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  چكيده 

دانش همراه با روش متولد ميشود؛ از اينرو براي توليد علم، بويژه در علوم              
بطـور كلـي تمـامي علـوم      . انساني، شناسايي روش، مهم و ضـروري اسـت        

 يعنـي اگـر كـسي بلحـاظ فلـسفي        ؛انساني از مباني فلسفي متأثر هـستند      
انـسانيش هـم رنـگ و بـوي الهـي ميگيـرد و اگـر                  د، علوم انديش باش   الهي

البتـه  . انديش باشد، علوم انسانيش رنگ و بـوي مـادي پيـدا ميکنـد        مادي
دانشمند الهي باشد، علـوم انـساني توليـد شـده      بصرف اينکه يک محقق و

 توليـد نظريـه   براياين امر بايد   تحققجهتتوسط او الهي نميشود، بلکه 
  .عقل و وحي و شهود نيز استفاده کندعلاوه بر تجربه، از 

 يكي از پيروان حكمت متعاليه است كه توانسته بخوبي از           )ره(امام خميني 
ت ميـشناسد و  ايشان، نقل و كشف و عقل را برسـمي      . عهده اين مهم برآيد   

شناسـي    از آنجا كـه روش    . از اين سه سبيل، در يك صراط استفاده ميكند        
                                                 
*  lakzaee@gmail.com; كارشناس ارشد فلسفه و كلام اسلامي از دانشگاه قم 
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 نقـل را برتـر از عقـل و          )ره(م خمينـي  شناسي است، اما   مبتني بر شناخت  
كشف ميداند، اما اگر ظواهر نقل با براهين مسلّم عقلي ناسازگاري داشـته              

 ظواهر شرع را به كناري مينهد و ضمن آنكه معتقد است عرفان بـه               ، باشد
هـاي    مناطقي راه دارد كه عقل از راه يافتن به آن وادي معذور است، يافته             

قبول دارد و بر اين باور است كه نبايد در فلـسفه             عرفاني و عقلاني را      ةسر
بنظـر ميرسـد وي در روش و محتـوا بـه            . نشاند» عقل«را بجاي   » كشف«

ملاصدرا وفادار است؛ برخلاف برخـي ديگـر از حكمـاي حكمـت متعاليـه،        
 .همچون علامه طباطبايي كه در روش، سينايي و در محتوا صدرايي است

  خميني شناسي، امام شناسي فلسفي، انسان وشعقل، نقل، كشف، ر :ها كليدواژه

*  *  *  

  مقدمه

شناسي، تحقيقاتي بنيادين است که ميتواند به جنبش توليد علـم             تحقيقات روش 
با توجه به اين مهم که مباني فكري هـر جامعـه بـر اصـولي        . در کشور ما مدد برساند    

 ـ             شمندان ايـن   فلسفي استوار است، شناخت و درک اين دانش و واكاوي نظريـات اندي
از سويي برخي از انديـشمندان بـا اينکـه          . عرصه بتنهايي لازم و ضروري بنظر ميرسد      

شناسي، فلسفة    محتواي فلسفة اسلامي را پربارتر از فلسفة غرب ميدانند، از نظر روش           
شـناختي    بنـابرين ارائـة اصـول روش   )١(.غرب را برتر از فلسفة اسلامي معرفي ميکنند    

ي و شناسايي روشـهاي انديـشمندان ايـن حـوزة مهـم فكـري       فلسفه در تمدن اسلام   
  .بسيار ضروري است

  شناسي مفهوم روش و روش

مقصود از روش در معني اصطلاحي، مجموع وسايلي است که وصول بـه غايـت و                
متد يا طريقه عبـارت  : اند  همچنين در تعريف اين واژه گفته   )٢(.هدفي را آسان ميسازد   

که از طريق توجه صـحيح در آن ميتـوان بـه هـدف      است از روش واضح و مستقيمي       
روش يعني راهي كه توسط انديشمند يـا هـر          «تر     بعبارت ساده  )٣(.معيني دست يافت  

  ».كس ديگري براي رسيدن به هدفي پيموده ميشود
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  : ، متدولوژي چنين تعريف شده استفرهنگ فلسفيدر 

م منطق است هاي عل شناسي، يکي از شعبه    متدولوژي يا روش تحقيق يا روش     
، استنتاج، شـهود،    ءکه به تحقيق در روشهاي عام مثل تحليل، ترکيب، استقرا         

 همچنين تحقيق در روش خاص هر کدام از علوم مانند  واستدلال و امثال آن  
ــره     ــاعي و غي ــوم اجتم ــي، روش عل ــوم تجرب ــي، روش عل ــوم رياض روش عل

  )٤(.ميپردازد

د بهنگـام حركـت فكـري    روش ممكن نيست، زيرا دانـشمن      هيچ دانشي بدون  
پـس روش بـا     . بسوي مجهولات، راهي را طي ميكند که همـان روش اوسـت           

شناسي بعنوان يك دانش جديد، متـأخر از روش          دانش همزاد است، اما روش    
شناسي نـوع نخـستين را بـصورت         ارسطو اولين شخصي است كه روش     . است
  )٥(.دانش مدون درآورد يك

 مــراد مــا از بايــد بگــوييمشــن شــد، شناســي رو حــال كــه تعريــف روش و روش
 در طـرح مـسائل   )ره(ست كه روشـي را كـه امـام خمينـي           ا شناسي فلسفي اين    روش

  . اند، تبيين كنيم فلسفي در آثارشان ارائه داده
 در توصيف، تبيين، نقـد،      )ره(خميني  ست که روش امام    ا سؤال اصلي نوشتار حاضر اين    

مي و همچنـين روش اسـتدلال عقلـي و           فلـسفه اسـلا    ةدر حـوز  ) هنجار(تحليل و تجويز    
 است بـه    لازماستدلال نقلي ايشان در فلسفه اسلامي چيست؟ اما پيش از پرداختن به آن              

  .يي داشته باشيم  اشاره)ره(شناسي افکار امام خميني دلايل اهميت روش

  )ره(شناسي افکار امام خميني دلايل اهميت روش

 )ره( امام خمينيةژرفا و پيچيدگي انديش. ۱

هاي بـزرگ، پيچيـدگي آنهاسـت و ايـن ويژگـي منـشأ                يکي از ويژگيهاي انديشه   
اين اختلاف تفسيري بيانگر حقيقتـي      . ها خواهد بود    تفسيرهاي متفاوتي از آن انديشه    

بزرگي اين افکـار شـايد از آنروسـت         . ها و افکار انسانهاي بزرگ است       جديد در انديشه  
ا بطور کامل جانميگيرد، بلکه پيچيـدگي   ذهنهةکه تمامي ابعاد يک فکر بزرگ در هم    

آن بحدي است که زوايايي از آن پيوسته از نگاه اذهان بـدور ميمانـد و هـر دسـته و                     
  عد خاصي از افکار و آثار آن انديشمند را دست مايـه انديـشه و ديـدگاه        گروه فکري، ب
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يـشان   بروشني ديده ميشود و فکر ا     )ره(اين ويژگي در حضرت امام    . خود قرار ميدهند  
افکار ايشان زاييده يک ذهـن سـاده،   . اين شايستگي را دارد که  متفاوت فهميده شود     
روشن اسـت  .  يک انسان بزرگ استةبسيط و شفاف نيست، بلکه تراوش ذهن پيچيد       

که اين تفسيرها هرگز بدليل ابهام نيست و اساساً ابهام با نياز يک جملـه بـه تفـسير                    
 بزرگـان، هميـشه نخبگـان و        ةسـت کـه انديـش     دليل اين تفـاوت آن ا     . متفاوت است 

انسانهاي باهوش زيادي را اسير دقت و بزرگي خويش مينمايد و اين نشانگر حقيقتي              
 ـ. استايشان قابل توجه در انديشه       منـشوري اسـت کـه از هـر     ةانديشه بزرگان بمثاب

زاويه به او نگريسته شود، رنگ خاصي را از خود نشان ميدهد؛ يعنـي معنـايي وجـود                  
ارد ولي شکل اين معنا هنوز براي مفـسر کامـل نـشده اسـت، در حـالي کـه ابهـام                      د

 . ست که اساساً در باب موضوع، در ذهن چيزي وجود ندارد ابمعناي اين

 حجاب معاصرت. ۲

شناسـي افکـار    حجاب معاصرت يکي ديگر از دلايل ضرورت بحـث پيرامـون روش         
 مورد عشق و نفرت مـردم زمانـه        چراكه متفکر معاصر، پيوسته   .  است )ره(امام خميني 

خويش است؛ برخي چنان واله و شيداي او ميـشوند کـه ممکـن اسـت از نقـد او تـا                      
زمانهاي طولاني باز بمانند و کسان ديگري بدليل ايجاد شرايط جديد از سوي متفکـر        

يي از قدرت بسختي زنگـار        يا دور ماندن از قدرت و جابجايي نيرو يا بيرون راندن عده           
همانطور کـه   .  حضرت امام نيز فعال است     ةاين عامل دربار  . رندگي را بر دل مي    نفرت او 

نفرت، مانعي بر سر راه درک اهميت فکر جديد و نوآوريهاي بديع است، عشق مفـرط             
نيز آدمي را در پيله زمان محدود ميکند و راه تقليد را تا مدتهاي طولاني پـيش روي                  

 را  )ره(هـاي امـام      که هرچه زودتـر انديـشه      بنابرين بايد توجه داشت   . انسان ميگشايد 
 . هاي ايشان بپردازيم م و پيش از ديگران، خود به نقد و تحليل انديشهيمشخص نماي

  )ره(استثنا بودن شخصيت امام خميني. ۳

 يعنـي شخـصيت و      سـت؛ امام همانند هـر مؤسـسي در تـاريخ بـشر، يـک استثنا             
ت حتـي نزديکتـرين شـاگردان       هاي او آنچنان بديع و نو است که ممکـن اس ـ            انديشه

   )٦(.ها را متفاوت بفهمند ايشان به عمق آن پي نبرند و يا اين انديشه
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  )ره(کاربردهاي روش در آثار امام خميني

  در توصيف، گزارش و تبيين مباحث فلسفي)ره(روش امام خميني. ۱

استفاده از واژگان زيبا، جذاب، حـسي و ملمـوس در مباحـث باصـطلاح               ) الف

 با اين شيوه ضمن آنکـه بـه احـساس و عقـل،      )ره(درواقع حضرت امام   :ليخشک عق 
 مـثلاً در بحـث      ؛توأمان توجه دارد، احساس را نيز شـريک لـذت عقـل قـرار ميدهـد               

  :  چنين است)ره(احتياج ممکن در حدوث و بقا به علت، تعبير حضرت امام

ي هست و ئلابد اين خال سياه امکان و نقطه سودا در جمال ماهيت در هر وعا
چنانکه گفتيم امکان مناط حاجت است؛ چون لااقتـضاست و بـراي چربيـدن            
يکي از دو کفه، ماهيت بايد خاک مذلت به ديده کـشد، مـادامي کـه از غبـار            
امکان خالي نيست؛ چنانکه تـا ابـد الابـاد ديـدگان ماهيـت از خـاک امکـان                   

  )٧(.غبارآلود است و بايد سرمه حاجت بر ديده کشد

 وجود، لباس وجود، جمـال  ة واژگان و عبارات ادبي و شاعرانه چون جاد        استفاده از 
 سرش به يک    )٩(، مسند وجود  )٨(،دامن ممکن ... ماهيت، دريوزگي وجود از ذي وجود،       

اگر بگويند شـرط و علـت وجـود ممکـن           « ،عدم و پايش به عدم ديگر چسبيده است       
 و روي يکـديگر را ببيننـد  هيچ وقت نبايـد  ... نقيض آن است، بايد التماس دعا گفت،       

يي است که ميبينـيم در بطـن زمـين             اين هسته خرما   )١٠(.»وصال بر اينها حرام است    
بواسـطه همـين عـدم    ... نا و متکلم ـ  )١١(دفن شده و زمـين آن را در آغـوش ميگيـرد           

 در  )١٢(.انـد   آشنايي، ناصيه نوراني اهل توحيد را با کلوخ تکفير شکسته و خونين کرده            
  ... . و )١٣(يي از ماهيات نيست يي و شاخه  گياهي و سبزهوادي برهوت عدم،

 مثـال   بعنـوان :پرهيز از مثالهاي تکراري گذشتگان و ارائه مثالهاي بديع و نو  ) ب
مثلاً نطفه به يک طرف خاص رو گذاشته و صـورت انـسان را هـدف              : ايشان ميفرمايد 

تـشريف ميبـري؟    کجـا   : قرار داده است و از اينرو اگر سـر راهـش ايـستاده و بگـويي               
   )١٤(... .ميروم انسان شوم: ميگويد

، يک فقيه متبحر است، در بحثهاي فلسفي خـود،          )ره(در ضمن چون حضرت امام    
يي از تمثيل بحث فلسفي به بحث فقهي          نمونه. گاهي از مثالهاي فقهي کمک ميگيرد     
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ذات مـن   : در بحث مناط و ملاک حاجت ممکنات به واجب تعـالي بكـار رفتـه اسـت                
هي هي لااقتضاست، ولي از حيث حدوث بودن، اقتضاي وجـود و وجـوب دارد،               حيث  

آيـد كـه شـيء از حيـث ذات، حليـت ذاتـي        چنانکه مثلاً در شرعيات بسيار پيش مي      
داشته و از حيث عروض عوارض، حکم ديگري، مانند غنم موطوئه که در مرتبـة ذات                

  )١٥(.حليت دارد و در مرتبة ثانويه، حرمت بر او عارض شده است
، صـرف توصـيف و      )ره(روش توصـيفي امـام     :بكارگيري روش توصيفي خاص   ) ج

 فلاسـفه مـسلمان چـون    ءگزارش نيست، بلکه همـراه و آميختـه بـا نقـد و داوري آرا       
است؛ البته نقـد بمعنـاي ذکـر نقـاط          ... سينا، ملاصدرا، حاج ملاهادي سبزواري و        ابن

  . نکار و رد کردنقوت و ضعف يک نظريه نه بمعناي ايراد و جرح و ا
 چنين نبوده که فقط به آراء فلاسـفه توجـه داشـته باشـد،               )ره(روش حضرت امام  

.  فلسفي توجه داشت   ءبلکه ايشان به آراء فقهايي چون نائيني و کمپاني در تضارب آرا           
 آنهـا را  )ره(کلي طبيعي، از مباحث مشترک علم اصول و فلسفه است كه حضرت امام       

نائيني، ايشان را چون اهل فـن  مرحوم  ايشان پس از بيان نظر .اند بررسي و نقد نموده 
 ايـشان در غـرض از ماهيـت    : نظـر کمپـاني ميفرمايـد   ةنبوده معذور ميـدارد و دربـار   

  )١٦(.لابشرط دچار اشتباه شده است
بــه آراء در جاهـاي لازم و ضـروري   ايـشان   :اشـاره بـه آراء متکلمـان و فلاســفه   ) د

. يي و اشاره به هر مناقشه و اشـکالي   نه در هر مسئله    البته   متلكمان و فلاسفه توجه داشت،    
بعبارت ديگر روش ايشان اينگونه نيست که ابتـدا مـدعا را مطـرح کننـد، بعـد اشـکالات                    

  .مطرح شده را پاسخ دهند و آنها را ابطال نمايند و در آخر هم نظر خودشان را بيان کنند
 گذشــتگان را يکجــا کنــار ءا آر)ره(امــام :طــرد نكــردن كــل آراء گذشــتگان) هـــ 

 به سـخنان   خود بلكه حتي در گزارش بحثهايست، و نظر آنها را مردود نميدان    شتنميگذا
  )١٧(.اشاره ميكرد...  و  اشراق، مشاء، اشاعره، معتزله و صوفيهاعم ازگذشتگان 

 :استفاده از تعابير و واژگان نوراني قرآني و روايي در توصيف مباحث فلسفي            ) و
و همـين   ) انتم الفقراء الـي االله      (ن الفقر و عين الافتقار و عين الفقير است          عي] وجود[

   ....آورد که الفقر فخري  عين الربط است که مباهات مي
  )١٨(ضمن ارائه مطالب فلسفيدر ارائة مطالب عرفاني و ادعيه ) ز

 دربـارة  )ره( بـراي مثـال حـضرت امـام        )١٩(:قـرآن معنا کردن احاديث و آيات      ) ح
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سـت   ا معناي اين عبارت اين   : ميگويد» تفکروا في خلق االله و لاتفکروا في االله       «معناي  
الوجود اسـت و از طرفـي تعريـف ذات شـيء در صـورتي                كه چون ذات خداوند صرف    

ممکن اسـت کـه شـيء مركـب باشـد و داراي جـنس و فـصل باشـد، در حـالي كـه              
يـست و در عـين   الوجود نه جنس دارد و نه فصل؛ بنابرين تعريف وجود ممکن ن  صرف

لاتفکروا فـي ذات  «ايشان نتيجه ميگيرند كه نهي در  . حال در اعلي مرتبة تجلي است     
نهي شرعي نيست، بلکه نهي ارشادي است، به اين معني كه عقـل راهـي بـراي                 » االله

رسيدن به معرفت مقام حقيقت وجود اعلي ندارد و نميتواند بر او احاطـه پيـدا کنـد،                  
  )۲۰/بروج.(»و االله من ورائهم محيط«ياء است بلکه او محيط بر همة اش

  در تحليل مباحث فلسفي)ره(روش امام خميني. ۲

و بيـان آثـار و نتـايج        ) ره(ات امـام  ي ـ و نظر  ءفرضهاي آرا  در اين روش، کشف پيش    
  . فلسفي ايشان مطرح استءات و آراينظر

ست  ا  اين )ره(اولين پيش فرض امام    :قرآنريشه داشتن فلسفه در ادعيه و       ) الف
 قـرآن :  ايـشان ميفرمايـد    )٢٠(. است نـه از يونـان      قرآنسرچشمه فلسفه از ادعيه و       که

سرچشمة همه چيز است، از عرفان و فلسفه گرفته تا ادب و سياست و تأكيد ميكنـد                 
  )٢١(.ها و تخيلاتي بيش نيست كه بيخبران نگويند عرفان و فلسفه بافته

ل آيات داريم، بايـد تأويـل ظـاهر      بر تأوي  وقتي دليل عقلي     :تأويل ظواهرآيات ) ب
، بايـد   با برهان فهميديم کـه خداونـد جـسم نيـست          وقتي   مثل اينکه    آيات بپردازيم؛ 

  )٢٢(.نماييم تأويل »جاء ربک« يا »يداالله مغلوله« :ي را که ميفرمايدي آيه
در تقابـل و تعـارض بـا عقـل و برهـان             وقتي ظواهر    :رجحان برهان بر ظواهر    )ج

  )٢٣(.، بايد براهين عقلي را بر ظواهر ترجيح داددنرروشن عقلي قرار دا
ايشان معتقـد اسـت كـه بـاب معـارف را بايـد از          )٢٤ (:ترجيح ادعيه بر روايات   ) د

نميتوان معارف را از اخباري که مـورد خطـاب مردمـان علـم نديـده و                 . ادعيه فهميد 
) ع( بايـد معـارف را از ادعيـه حـضرات معـصومين     )٢٥(.حکمت نديـده بودنـد، فهميـد     

  . آموخت، چون طرف خطاب در ادعيه حق سبحانه است
ملاصـدرا  ) ع(وي در عبارتي ديگر عنوان ميكند كه طـرف خطـاب امـام معـصوم                

  )٢٦(.نبوده تا بتواند معارف را از حضرات تحويل گرفته و قبول کند
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 ميكنـد كـه     تصريح )ره( امام خميني  :لحاظ نکردن تعبد در مسائل اعتقادي     ) هـ  
در اعتقـادات تـا چيـزي مـورد بـاور           . دي، تعبد وجه و جايگاهي ندارد     در مسائل اعتقا  

عقل نباشد، نبايد به آن معتقد شد، چرا كه اصولاً تعبد در عمل صورت ميگيرد نه در                 
  )٢٧(.اعتقادات عقليه

  در تجويز مباحث فلسفي)ره(روش امام خميني. ۳

نبايد و بتعبير ديگر    مراد از تجويز يا هنجار در مباحث فلسفي، پرداختن به بايد و             
  .درخواست انجام کار خوب يا اخلاقي، ذيل مباحث فلسفي است

ست كه چگونه امـام خمينـي بـه تجـويز امـور              ا سؤالي كه اينجا مطرح است، اين     
 چرا اطاعت از دستورات و تعـاليم انبيـا          ،)٢٨(ميپردازد و بعنوان نمونه در بحث سعادت      

  را تجويز ميكند؟
 )ره(پاسـخ امـام خمينـي     .  را بيپاسخ نگذاشـته اسـت       اين پرسش  )ره(حضرت امام 
قوايي كه انـسان دارد، بترتيـب       : ايشان ميفرمايد . شناسي ايشان است    مبتني بر انسان  

 حاصل ميشود؛ جلوتر از همه، قوة شهوت ايجاد ميشود و شـايد در ايـن مرتبـه،            اودر  
لد كه البتـه  قوة غضب هم حاصل شود، سپس قوة واهمه جوانه ميزند و ميرويد و ميبا     

اگر اين قوا خودسر باشند و بدون قيـد         . گاهي هم از آن به قوة شيطنت تعبير ميشود        
از طرفي چون اين سه قوه قدرت تشخيص ندارنـد،          . كار كنند، فساد ايجاد خواهد شد     

از اينرو قوة ديگري لازم است كه قوة ناصحه و عاقله و مميزه ميباشـد و ايـن قـوه در            
گانه ايجاد ميشود و چون بعد از آنهـا حاصـل شـده              ين قواي سه  مملكت بدن، بعد از ا    

اش بر اين قوا سخت است، چرا كه او بايد اين قـوا را تحـت تـسخير خـود                      است غلبه 
اند، بهمين دليل غلبه و تسلط بر اينهـا كـار    درآورد و حال آنكه اينها قبلاً مستقر شده   

  . دشواري است
 كه چون قوة عاقله بتنهـايي بـراي ادارة وجـود        نتيجه ميگيرد  )ره(از اينجا حضرت امام   

 خداوند متعال، انبيا و مرسلين و اوليـاءاالله و علماءبـاالله را بـراي               ازاينروآدمي كافي نيست،    
پشتيباني از اين قوه فرستاده تا بتواند ساير قوا را تحـت فرمـان عقـل، بلكـه عقـل كـل و                       

  )٢٩(.له را از صفحة دل بردارنددستور شرع درآورند و آنها را رام كرده و توابع رذي
شناسي آن را مطـرح نمـود    نكتة كليدي و مهمي كه امام خميني با تكيه بر انسان    

ست كه وي ريشة تجويز اطاعت از دسـتورات و           ا و ما دوباره بر آن تأكيد ميكنيم، اين       
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 از اينـرو قوة عقل و تمييز بتنهايي كـافي نيـست،        «تعاليم انبيا را اين نكته ميداند كه        
 از همينجـا  )٣٠(.» استرا براي پشتيباني از اين قوه فرستاده    ... حضرت احديت، انبيا و     

 كليد سعادت انسان را هم عمل بـه دسـتورات           )ره(روشن ميشود كه چرا امام خميني     
ــد ــاني   )٣١(.شــرع ميدان ــا توجــه بهمــين مب ــشأ سياســت را هــم ب ــين وي من  همچن

يت عقلي باشـد كـه خـود آن عقـل           يي ميداند كه تحت ترب      شناسانه قوة غضبيه    انسان
 با اين تبيين، سر سپردن به شرع در سه حوزة تدبير فرد و منـزل                )٣٢(.تابع شرع است  

  . و مدن نيز از منظر امام خميني تئوريزه ميشود

  روش استدلال عقلي امام خميني در مباحث فلسفي .۴

ــناخت  روش ــشه در ش ــي ري ــناخت شناس ــي دارد و ش ــر   شناس ــي ب ــي مبتن شناس
شناسـي    شناسـي و شـناخت      شناسي بدون شـناخت     در واقع روش  . شناسي است   نانسا

  .شناسي ناقص و ناكافي و ناكارآمد  است بدون انسان
مطرح شد، روشن ميـشود كـه       ) ره(شناسي هنجاري امام    با توجه به آنچه در روش     

، عقلي را ابزار شناخت ميداند كه تحت تصرف قانون الهـي و شـرعي               )ره(حضرت امام 
 باصطلاح، صبغه و رنگ قدسي داشـته باشـد و عقلـي كـه پـشتيباني شـرع و                    باشد و 

 بلكـه بـرده و بنـدة شـهوت و غـضب و               تعاليم انبياي عظام را نپذيرد، استقلال ندارد،      
  .شيطان خواهد بود

اند تا خدايي بودن را ذاتي و          معتقد است كه انبيا و مرسلين آمده       )ره(حضرت امام 
انبيا از اول کوشيدند تا عقايد الهيه جزء حقيقت         : فرمايد ايشان مي  )٣٣(.قلبي بشر کنند  

شناسانه را ذيل حـديث اول         ايشان همين تبيين انسان    )٣٤(.انسان در همة مراتب شود    
  .اند  نيز مطرح نمودهچهل حديثكتاب 

  و چنانكه مشهور است، حكما عقل را به عقل نظري و عقل عملي تقسيم ميكننـد              
نسان يک عقل نظري اسـت کـه آن ادراک اسـت و يـک               بتعبير ديگر معتقدند براي ا    

 ايـن نظـر را    )ره( حضرت امام  )٣٥(.ميکند عقل عملي است که کارهاي معقوله را عملي       
ولي ما ميگـوييم در هـر دو، عمـل لازم اسـت و              «: ميگويد در اينباره     و مردود ميداند 

گـردد  عقل نظري به عقل عملي برميگردد، چنانکه عقل عملي هم به عقل نظري برمي         
  )٣٦(».و در نظري هم که درک و علم است، عمل لازم است

 ةچون غرض از هم ـ   :  علت بيان اين نظريه را چنين مطرح ميكند        )ره(حضرت امام 
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ا شـود و    ست که مراتب وجود هر فردي با تکرار ياد خدا، ذي ملکه و مـصفّ               ا اينها اين 
م عقل نظري هم بـه      آنچه از علوم حقه که انسان ياد دارد، در ذاتش نقش بندد، گفتي            

عقل عملي برميگردد؛ چون هر چيزي که در هر مرتبه از مراتب وجود واقع شود، بـه                 
  )٣٧ (.مرتبه ديگر سرايت ميکند

عرفان و برهان را بهم پيوند ميزند و رابطة ايندو را اينگونه تبيين             ) ره(از اينرو امام  
ن شـهود پـايين آورد و       ميكند كه بعد از آنکه با برهان چيزي فهميده شد، بايد به عي            

  )٣٨(.اند لازم است ديد و براي نيل و رسيدن، همان مقرراتي که انبيا آورده
 اختلافات علمـا و انديـشمندان و عـدم اخـتلاف انبيـا را نيـز در                  )ره(حضرت امام 

  : شناسانه تبيين ميكند و ميفرمايد راستاي همين نظرية انسان

ل و مرتبط با عقل فعال اسـت و         وقتي انسان معقولات را درک ميکند، متص      ... 
همان عقل فعال است که هر چه صفاي محل بيشتر باشد، ظهـورش اجلـي و              

اختلافات علوم .  استعداد، در آن ظهور حاصل ميشودةاظهر خواهد بود و بانداز
ست که چون تجرد کامل نبوده اسـت، هرکـسي بانـدازة ممازجـت               ا براي اين 

 را مـشتبه و ناهويـدا ادراک کـرده    ظلمت ماديت به نور وجود تجـرد، حقـايق   
   )٣٩(. اختلافات بين عالمان الي ماشاءاالله هستاز اينرواست و 

محال است انبيا يکديگر را تکذيب کرده باشند؛ البته نـه از بـاب تقـدس، بلکـه از      
 آنها در ادراک حقايق به آن اندازه که همـه در آن مـشترکند موافـق               ةآنجهت که هم  

  )٤٠(.اختلاف در کلمه داشته باشنداند، بدون اينکه  بوده
روشن شد كه ايشان زماني در برابر عقل خضوع ميكنند و بـراي آن اعتبـار قائـل                  

همين . ميشوند كه آن عقل در پيشگاه تعاليم انبيا و شرع سر تسليم فرود آورده باشد              
 از عقل سـبب شـد كـه ايـشان در فلـسفه از               )ره(شناسانة حضرت امام    برداشت انسان 

اگر «: كنند  وايات استفاده كنند و در ابتداي بحث براهين اثبات واجب، اعلام            آيات و ر  
دليل و برهان توانست از عهده اثبات آن برآيد، فهوالمطلوب والّا با دست خطي که در                

   )٤١(». نوشته است آن را اثبات مينماييمقرآن
تكيـه  اين مطلب به اين معني نيست كه ايشان عقل را مردود ميدانـد و بـه نقـل                   

ميكند، بلكه چون ايشان شرع را پشتيبان عقل ميداند، بر اين باور است كـه ميتـوان                  
چنانكــه .  از شــرع كمـك گرفـت   در مـوردي اگـر عقـل از عهــدة اثبـات آن برنيامـد،     
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ظواهر در مقابل ادلة عقليه بهيچ نحـو نميتواننـد پايـداري کننـد و اگـر در         : ميفرمايد
اتي باشد که ظاهرش اين باشد کـه خـدا جـسم            ظاهر کلمات قرآني ولو بر فرض کلم      

 از )٤٢(انـد؛  است، اين ظواهر حجيت ندارند، بلکه بايد گفت يقيناً اين ظواهر اراده نشده      
گرايي صرف را تأييد نميكنـد بلكـه بـراي شـناخت              اينرو ميتوانيم بگوييم ايشان عقل    

   )٤٣(.عقل حد و مرز قائل است
 )ره(ناسانه از عقل است كه امام خمينـي     ش  از همينرو و بخاطر همين تفسير انسان      

 در پـيش گرفتـه و       قرآنبرخلاف نظر کساني که اعتقاد دارند فلسفه راهي جدا از راه            
آنچه اکنون بعنوان فلسفه اسلامي مطرح است، در واقع مشارب فکري آميختـه شـده             

 معتقد است يک مطلـب اگـر بـا    )٤٤(از دانش اسلامي با مکتبهاي پيش از اسلام است،     
مـثلاً فلاسـفه زبـاني خـاص     . انهاي مختلف هم بيان شود، باز همـان مطلـب اسـت         زب

. خودشان دارند، عرفا نيز زباني مخصوص دارند، شعرا هم زبـان خـاص شـعري دارنـد          
 و ادعيه و فلاسفه و شعرا و عرفا         قرآن... هم طور ديگري است     ) ع(زبان اولياي معصوم  

تلف نيـست، بلكـه تعبيـرات و زبانهـا         مطالب مخ در واقع   . همه يک مطلب را ميگويند    
 و جالـب آنكـه حـضرت        )٤٥(...مختلف است و نبايد مـردم را از ايـن برکـات دور کـرد              

 فرق مأثورات انبيا و کتب حکما را فقـط در اصـطلاحات و اجمـال و تفـصيل        )ره(امام
  )٤٦(.ميداند، نه در معني

د، معتقـد اسـت     شناسانه، چنانكه اشـاره ش ـ      با توجه بهمين مبناي انسان    ) ره(امام
ايـشان در    . و اشـراق و عرفـان جمـع نمـود          ءبراي شناخت اشياء بايد بين فلسفه مشا      

  :  ميفرمايدمصباح الهدايه

ان طور العرفاء و ان کان طـوراً وراءالعقـل الاّ انـه لايخـالف العقـل الـصريح و                     
 البرهان الفصيح، حاشا المشاهدات الذوقيه ان تخالف البرهان، البراهين العقليه

   )٤٧(.أن تقام علي خلاف شهود اصحاب العرفان

 يـا  قـرآن بنابرين بهترين راه شناخت معارف، جمع کردن بين فلـسفه و عرفـان و       
.  هم همـين بـوده اسـت       )ره(روش حضرت امام خميني   . برهان و مکاشفه و نقل است     

مسئله جمع بين فلسفه و عرفان در کلمات صدرالمتألهين هـم فـراوان مـورد تأکيـد                 
  )٤٨(.رفته استقرار گ

بسياري از منتقـدان ملاصـدرا بـر        . البته بايد بين التقاط و ايهام التقاط تمايز نهاد        



  سال اول، شماره سوم
  1389                   زمستان 

۱۱۲

شناسي او عيب ميگيرند که چرا وي در مقام فيلسوف بـه متـون دينـي متعهـد                      روش
شـناختي ميدانـد و معتقـد اسـت اگـر       قراملکي اين سخن را فاقد دقت روش . ميگردد

آورد تحليلـي، بـا      ين برگرفتن ساير رهيافتها، ماننـد روي      وفاداري به متون ديني در ع     
انجامد و ملاصـدرا داراي چنـين الگـويي          الگوي پژوهشي معيني باشد، به التقاط نمي      

در واقع آنچه موجب اخلال است، وفاداري بـه يـک نظـام فکـري نيـست، بلکـه                   . بود
فيلـسوف را   هـاي ذهنـي      فقدان الگوي پژوهشيي است که بتواند تعامل بين اندوختـه         

  )٤٩(.بنحو روشمند سامان بخشد
عارفي کـه مطالـب     «:  است  معتقد )ره( التقاط مباحث يا روش، حضرت امام      ةدربار

. عرفاني را استدلالي ميکند، هم با عرفان محض مخالفت کرده و هم با فلسفه محـض               
 )٥٠(».گيرد و با چيز ديگر خلط نکند هرکس بايد مرام خاص خود را پيش

رباچوف نيز بنحوي   و به گ  )ره( عرفان و برهان در نامه امام خميني        و قرآنتوجه به   
 دنبـال  نيـز  همين مبنـا را در تفـسير        )ره(حضرت امام  )٥١(.خودش را نشان داده است    

از مولوي را مطـرح ميكنـد كـه سـه نفـر       ايشان در تفسير سورة حمد تمثيلي. ميكرد
: ردند و نتيجـه ميگيـرد  نزاع ميك )انگور( مطلوب واحدي ةترك و عرب و فارس، دربار

 من نميخواهم همه فلاسفه، يا همه عرفا يا همه فقها را تنزيه كنم، بلكه مقصودم اين                
انـد و اختلافـي كـه حاصـل         ست كه در ميان همة طوايف، اشخاص زياد منزهي بوده         ا

  )٥٢(.شده در مدرسه حاصل شده است
يـي    ي، فلـسفه  يي ميگويند فلسفة اسلام      در رد اين سخن كه عده      )ره(حضرت امام 

سخني که زبانزد برخي است کـه ايـن فلـسفه از يونـان اخـذ                :  ميفرمايد ،يوناني است 
بهترين کتاب فلسفي   . اين حرفها در کتب آنها نبوده و نخواهد بود        ... شده، غلط است    

بلـي  . اش  طبيعيات است  است که داراي مختصري از معارف بوده و بقيه       اثولوجياآنها  
ان است و در آن هم از اين حرفها نيست و باز گمان نشود کـه         شيخ، فلسفة يون   شفاي

اند، بلکه اين حرفها در ادعيـه         حاجي يا حکماي اسلامي اين حرفها را از خود درآورده         
 منبـع و سرچـشمه و       قرآن و   نهج البلاغه  و   صحيفه سجاديه  است و    منظومهبيشتر از   

  )٥٣(.مادر اين حرفهاست

  در مباحث فلسفيروش استدلال نقلي امام خميني. ۵

روش امام در تفسير فلسفي، استفاده از شيوة معمول مفسران در معناي کلمات و              
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 اين کار را با جهتگيري فلسفي و صـبغة عقلـي            ايشانالبته  . شرح مفردات آيات است   
انجام ميدهد و بيشتر در جهت تأييد يا اثبات همان قواعد و نظريات فلسفي و تقريـر                 

 هستي و استشهاد براي همان انديشه و تبيين معارف قرآني           حقيقتي از حقايق جهان   
يـي ديگـر و بـا اصـطلاحات      با ذکر استدلالهاي عقلي و شرح کلمـات قرآنـي از زاويـه         

روي اين دسته از مباحث در تفسيرهاي فلـسفي،          بدين. مخصوص دانش فلسفه است   
  .در حقيقت شرح آيات نيست، بلکه تقرير مطالب از موضع ديگر است

در تفسير بطور عمده بـر محـور اصـالت وجـود، حرکـت              ) ره(ث فلسفي امام  مباح
جوهري، تجرد نفس، اثبات جسماني بودن نفس در آغاز پيدايش و در نهايت تجرد و                

بخش ديگر، در اثبات تجرد برزخي قوه خيال، بطلان تناسخ، اثبات           . روحانيت ميباشد 
  )٥٤(.ي از اين قبيل ميباشدمعاد روحاني و جسماني و خلود کفار در عذاب و مباحث

) ع( و ادعيه ائمـه    قرآن كه فلاسفه ما مطالبشان را از         است  معتقد )ره(حضرت امام 
در ادعيـه مطالـب فلـسفي بيـشتر از کتـب            . اند   گرفته سجاديه صحيفه و   البلاغه  نهجو  

 و روايـات  قـرآن فلسفي، مطرح شده و در واقع نقل يا بتعبير ديگـر وحـي و ادعيـه و                 
 نيـز ايـن   )ره(شناسـانة حـضرت امـام    تبيين انـسان . ب فلسفي هستند  سرچشمه مطال 

  )٥٥(.برداشت را تأييد ميكند، چرا كه نقل پشتيبان عقل است
چنانكه تا كنون روشن شد، حـضرت امـام بـر ايـن باورنـد كـه حقـايق عقليـه را                      

 به زبان عرف و عامة مـردم بيـان كـرده اسـت و ايـن بـراي                   قرآن كريم تعالي در     حق
حمت بر بني الانسان است که هر کس بمقدار فهم خود از حقايق نـصيبي               شفقت و ر  

  )٥٦(.داشته باشد
در تبيين مسائل فلسفي به آيات و روايات و ادعيـه توجـه تـام دارد و در                  ) ره(امام

بـراي مثـال، وقتـي حـدوث     . استدلالهاي فلسفي و نقد آراء ديگران از آنها بهره ميبرد 
رح ميکنـد و بـه نقـد ديـدگاه متکلمـان ميپـردازد،              زماني عالم را بشيوة صدرايي مط     

ن قائلند، قائـل باشـيم، اسـماء        ااگر به حدوث زماني به آن معني که متکلم        : ميفرمايد
 )٥٧(.قديم الاحسان و دائم الفضل بودن خداوند متعال بدون مظهر خواهند بود

 ايـشان در پاسـخ کـساني کـه        .  تأويل است  بارة در )ره(نکتة ديگر نظر حضرت امام    
چنين علمي عمومي نيست، درسـت اسـت        :  ميفرمايد )٥٨(،معتقدند تأويل معني ندارد   

 و حديث براي طبقات مختلفة مردم آمده است، ولي در آنها علومي است که               قرآنكه  
علـومي هـم بـراي    . يي ندارند  ميفهمند و ديگر مردم از آن بهره      » خصوصين به وحي  «
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ز آن بکلـي بيبهـره هـستند؛ ماننـد          يک طبقة عالي از دانـشمندان اسـت و ديگـران ا           
يـي تمـام      براهيني که بر تجرد واجب و احاطة قيومي او اقامه شده است که اگر عـده               

گـاني چـون    ر برگيرنـد، امـا بز     قـرآن  را بگردند، نميتوانند اينگونـه مـسائل را از           قرآن
 علـوم عـالي     ،)٥٩(مقام او، فـيض کاشـاني       فيلسوف بزرگ صدرالمتألهين و شاگرد عالي     

  )٦٠(.ه را از همان آيات و اخبار استخراج ميکردندعقلي

  روش استدلال فلسفي امام خميني در اصول فقه . ۶

نگارنده بخوبي واقف است كه پـرداختن بـه روش فلـسفي امـام خمينـي در علـم        
آنچه در اينجا به آن پرداخته ميشود، فقـط         . اصول، علم و مجالي بيش از اين ميطلبد       

توان سؤالي با اين مضمون را مطرح كرد كه آيـا ميتـوان       از اين جهت است كه شايد ب      
 در علم اصـول سـخن گفـت يـا خيـر؟ و در              )ره(از روش فلسفي حضرت امام خميني     

  .صورت مثبت بودن جواب به تبيين آن پرداخت
 - و آخوند کاشـي      )٦١(بود آيت االله بروجردي که از شاگردان جهانگيرخان قشقايي       

فلـسفه را در مـسائل اصـول و فقـه     ـ وقـت اصـفهان    يعني دو تن از فلاسفة بنـام آن  
اصفهاني فلسفه را زياد در اصول دخالت ميداد، تـا      ميرزا مهدي    ولي   ،سرايت نميدادند 

  )٦٢(.جايي که صورت مسائل اصول را بصورت مسائل فلسفي تغيير داده است
مـا بـا مراجعـه بـه مکتـب اصـولي          . اما حضرت امام راهي ميانه را در پيش گرفت        

 ميفهميم که در چه مواردي بايد از قواعد فلسفي بهره جست و در چه مواردي                ايشان
ابعـاد ناشـناختة قاعـدة عـدم خلـط      ) ره(تحليل روش امام .نبايد از فلسفه بهره گرفت  

 از ديدگاه ايشان شارع بعنوان يـک        .ميان قضاياي حقيقي و اعتباري را آشکار ميسازد       
نظر از ماهيـت و متعلَّـق اعتبـار،          ، صرف واقعيت مطرح است؛ يعني نفس تحقق اعتبار      

يک امر حقيقي و تکويني است نه يک امر اعتباري صرف، آنچنانکه موجود خيـالي از                
م و ويژگيهاي وجود خاص خارجي را نـدارد، يـک موجـود تخيلـي          ئاين جهت که علا   

است، ولي از اين بابت که سابقاً در ذهن نبـوده و اکنـون موجـود شـده، يـک وجـود                      
در اعتباريات شرعي نيز با اعتبار شرع، حقيقتي واقعي و تکـويني پـا بـه                . ستواقعي ا 

عرصة واقعيت ميگذارد و يک امر واقعي شکل ميگيرد، بدان جهت کـه اعتبـار کـردن         
  . فعل شارع است و فعل يک امر حقيقي و واقعي است

زيـرا  .  در مرحلة تحقق و اعتبار، بـه قواعـد فلـسفي تـن ميدهـد               )ره(حضرت امام 
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راي قواعد فلسفي، عالم وجود و لوازم آن و چگونگي پيدايش يـک موجـود اسـت،                مج
اعتبار هم بعنوان فعل شارع واقعيتي است که لباس وجود به تـن ميپوشـد، از اينـرو                   

  .مشمول قواعد فلسفي خواهد شد
 مثلاً در مکتب    ؛ در بحث امر و نهي تبلور يافته است        )ره(اين انديشه در اصول امام    

، کراهت مبدأ نهي است؛ يعني نهي کردن يک نوع اعتبار کردن است کـه               اصولي امام 
  .تا وقتي کراهت ايجاد نشود، آن نهي تحقق نمييابد

حقيقت از همين ديدگاه فلـسفي      در  مباحثي نظير بحث اراده، شوق و کراهت نيز         
اند که نفس تحقق اعتبار شارع بعنوان فعل او يک واقعيـت و امـر             بهره گرفته  )ره(امام

سـت کـه    ايکي از قواعد فلسفي ايـن    .تکويني است که مشمول قواعد فلسفي ميباشد      
خود ذات قابل جعل است، ولي لوازم آن جعل بردار نيست، بلکه با جعـل ذات، لـوازم              

 مثلاً سببيت لازمة ذاتي سـبب اسـت و بـا ايجـاد            ؛ذاتي نيز خود بخود تحقق مييابند     
 معتقدنـد، ايـن   )ره(ولـي امـام  . ذيردسبب، سببيت که لازمة ذاتي اوست تحقـق ميپ ـ        

قاعده به امور تکويني مربوط ميشود؛ يعني ايـن سـبب واقعـي و تکـويني اسـت کـه                    
يي را نبايـد      هرگاه ايجاد شود، سببيت بعنوان لازمة آن تحقق ميپذيرد و چنين قاعده           

 ايـن  )ره( امـام )٦٣(.دست ماية استدلال خويش در رابطه با مـسائل تـشريعي قـرار داد           
  .ستا   را يکي از موارد خلط ميان تکوين و تشريع دانستهمسئله

  جمعبندي

 تأكيدات زيـادي بـر      )ره(د كه امام خميني   وبا توجه به آنچه بيان شد، روشن ميش       
شناسي دارد و ميتوان گفت يكي از اركان مهم دستگاه فلـسفي ايـشان، انـسان                  انسان
اسانة ايشان از عقل اسـت  شن  هم مبتني بر برداشت انسان     )ره(روش فلسفي امام  . است

از ايـن سـه   ) ره(امام. و بر اساس آن، ايشان نقل و كشف و عقل را برسميت ميشناسد        
سبيل، در يك صراط استفاده ميكند و البته نقل را برتر از عقل و كـشف ميدانـد، امـا      

 ظواهر شرع را بكناري مينهد       اگر ظواهر نقل با براهين مسلّم عقلي ناسازگاري داشت،        
 عرفان به منـاطقي راه دارد كـه عقـل از راه يـافتن بـه آن                  . است  آنكه معتقد  و ضمن 

  اسـت  عرفاني و عقلاني را قبول دارد و بر ايـن بـاور  ةهاي سر وادي معذور است، يافته   
بنظـر ميرسـد ايـشان در روش و         . نشاند» عقل«را بجاي   » كشف«كه نبايد در فلسفه     
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 ديگـر از حكمـاي حكمـت متعاليـه،          محتوا به ملاصدرا وفادار است؛ بـرخلاف برخـي        
 .همچون علامه طباطبايي كه در روش، سينايي و در محتوا صدرايي است
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 .۹۲، ص ۲۰، جنورصحيفه امام خميني، . ۲۱
  .۱۲۶، ص ۱، جتقريرات فلسفه امام خميني. ۲۲
 .۱۲۷ص ، ۱ج ، همان. ۲۳
  .۱۲۸ص ، ۱ج ، همان. ۲۴
  .۱۸۳، ص ۲ج، همان. ۲۵
 .۱۳۸، ص۲ ج،همان. ۲۶
 :سـت ا  سعادت را همينگونه تعبير کـرده      نيز طلب و اراده   در کتاب    )ره(حضرت امام . ۱۱۵ص  ،  ۲ج  ،  همان. ۲۷

 عن جميع موجبات اللذّه و حصول وسائل الشهوات و الأميال و تحقـق              ة لدي العرف و العقلاء عبار     ةالسعاد«
 )۷۳، صطلب و اراده(. » في مقابلهاةملايمات النفس بقواتها دائماً أو غالباً و الشقاو

 همـين معنـي را      زني ـ طلـب و اراده    در   )ره(حـضرت امـام   . ۴۶۱، ص ۳ج،  )ره(تقريرات فلسفه امام خمينـي    . ۲۸
 ليستا ذاتييتن غير معلّلتين لعدم کونهما جزء ذات الانـسان           ة و الشقاو  ةن السعاد ا«: اينگونه بيان ميفرمايند  

فمبـدأ  .  بل مکسوبه باختيار العبـد و ارادتـه        ةمعلّلو لا لازم ماهيته، بل هما من الامور الوجوديه التي تکون            
، طلـب و اراده   . (»، مقابلاتهـا  ةاضله و الاعمال الصالحه و مبدأ الـشقاو       السعاده هو العقائد الحقه و الاخلاق الف      

 )۷۵ص
  .۳۶۶ و ۳۶۵، ص۳، ج)ره(تقريرات فلسفه امام خميني. ۲۹
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  .همانجا. ۳۰
 ۳۴، ش   فصلنامه پژوهش و حوزه   ،  »سياست و سعادت در انديشة حكيم متأله امام خميني        «زايي، رضا،     لك. ۳۱

 .۱۳۷، ص۳۵و 
  .۳۶۹، ص ح حديث جنود عقل و جهلشرامام خميني، . ۳۲
  .۳۴۴، ص ۳، جتقريرات فلسفه امام خميني. ۳۳
  .۳۴۵، ص۳، جهمان. ۳۴
، ص  ۳، ج تقريـرات فلـسفه امـام خمينـي       بنقـل از    ( ۱۳۰، ص ۸، ج الاربعهسـفار الا؛  ۳۴۸، ص طبيعيات شـفا  . ۳۵

۴۹۷(.  
  .۳۴۱، ص ۳، جتقريرات فلسفه امام خميني. ۳۶
  .۳۴۶، ص ۳، جهمان. ۳۷
  .۴۹۹، ص ۳، جهمان. ۳۸
  .۴۹۶، ص ۳ جهمان،. ۳۹
  .۴۹۷ ص ،۳ جهمان،. ۴۰
 .۱۲، ص ۲، جهمان. ۴۱
 .)در ادامه اين مدعا بيشتر روشن خواهد شد( ۱۹۲، ص ۳، جهمان. ۴۲
  .۸۳، ص۱، جهمان. ۴۳
 .۶۱-۵۹، صمکتب تفکيکحكيمي، محمدرضا، . ۴۴
زيرساختهاي سـيرة وحـدت مـذاهب از        «عباس،  ايزدپناه،  : ک.ر؛ همچنين   تفسير سوره حمد  امام خميني،   . ۴۵

 المللي امـام خمينـي و احيـاي تفکـر دينـي،         مجموعه مقالات کنگره بين   ،  »نگاه اهل عرفان و امام خميني     
  .۴۸-۴۳ص، ۱۳۷۷

  . ۱۶۶، ص شرح چهل حديثامام خميني، . ۴۶
 .۶۵الدين آشتياني، ص ، با مقدمة سيد جلالمصباح الهدايه، همو. ۴۷
 آن حقايق و اسرار الهي که با برهان بدسـت    ،۸، ص ۱، ج ةبع الار ةقليعل في الاسفار ا   ةليلمتعا ا ةالحکمصدرا،  ملا. ۴۸

، بحـث  ۲۱۱، ص۹، جهمان، در بحث اتحاد عاقل و معقول؛       ۱۷۱، ص ۳، ج همانآورده بودم مشاهده کردم؛     
 همـان روش راسـخان در علـم و ايمـان اسـت کـه       - جمع بين عرفـان و برهـان  –معاد جسماني؛ روش ما  

، ملاصدرا روش را وجه امتياز حکمت متعاليه بـر          ۱۷۱، ص   ۹، ج همان نبوت ميگيرند؛    ةمت را از مشکو   حک
  .ساير مکتبهاي فلسفي ميداند

 بزرگترين فـضيلت علمـي صـدرالمتألهين    )استاد امام(قزويني   االله رفيعي   ، بنقل از آيت   ۲، ص سه مقاله و دو نامه    
يقه عرفاست و حال آنکـه قبـل از او مباينـت بـين مـشرب      تطبيق قواعد حکمت الهي با قواعد عرفان و طر 

 .حکمت و ذوق عرفان مشهود بوده است
 .شناسي در مطالعات سياسي اسلام روشاكبر عليخاني و ديگران،  احد، عليقراملکي، فرامرز . ۴۹
 .۲۹۹، ص ۱، جتقريرات فلسفه امام خميني. ۵۰
 .۲۲۰، ص ۲۱ ج ،نورصحيفه . ۵۱
 .۴۵ص، تفسير سوره حمد. ۵۲
 ..۸۸، ص ۱، جتقريرات فلسفه امام خميني. ۵۳
بـا انـدکي   ( ۳۰۶  و۳۰۵ ،، تـدوين محمـد علـي ايـازي    ۱، جتفسير قرآن مجيد برگرفته از آثار امام خميني   . ۵۴

 .)تغيير
 .۸۸، ص ۱، جتقريرات فلسفه امام خميني. ۵۵
 .۶۰، صشرح حديث جنود عقل و جهل. ۵۶
 .۱۳۳، ص تقريرات فلسفه امام خميني. ۵۷
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 .۳۲۲، بيتا، بيجا، بينا، صکشف اسرارخميني، امام. ۵۸
کنندگان فلسفه و عرفـان نـاگزير    تدوين« :که معتقدندهست  نقد ديدگاه کساني  )ره(در ضمن اين نظر امام    . ۵۹

 بودند و تا صبغة اسلامي پيدا کنند و اين کار جز بـا اسـتفاده                قرآنبه تطبيق مشارب فکري فکري خود با        
منظور از تأويل يعني توجيه و درست کردن محمل صحيح بـراي            . ن نبود و اين کار را کردند      تأويل ممک  از

، ۸۹، ص الهـدي  ابواباصفهاني، ميرزا مهدي،  (. » گر چه اين توجيه برخلاف نص باشد       ؛درست کردن سخن  
  .) ماجراي فکر فلسفي در جهان اسلامبنقل از ابراهيمي ديناني، 

 .۳۲۳  و۳۲۲، صکشف اسرار. ۶۰
 بـراي مطالعـة زندگينامـة آيـت االله بروجـردي            .زندگاني حکيم جهانگيرخان قشقايي   قرقاني، مهدي،   : ک.ر. ۶۱

انتظام، سيد محمـد،  : ک. رنيزبراي آشنايي با مطالب مشترک اصول و فلسفه         . ۱۰۸ -۱۰۵، ص همان: ک.ر
 .فرضهاي فلسفي در علم اصول پيش

 .۳۶۲ و۳۶۱، صجستارهاي فلسفي. ۶۲
 هـاي امـام خمينـي،   آشنايي با انديشهاحمد، مبلغي،  بنقل از    (۱۱۷ و ۱۱۶بحث استصحاب، ص    ،  مرسائل اما . ۶۳

   ).۴۴ -۴۰ص
  

  :منابع
 مؤسـسه تنظـيم و نـشر آثـار امـام خمينـي،       ،تهـران  ج،   ۳،  تقريرات فلسفه امام خميني   اردبيلي، عبدالغني،   . ۱

۱۳۸۱.  
  . ق۱۴۲۱ام الخميني، مطبعه مؤسسه العروج، ، مؤسسه تنظيم و نشر آثارالامطلب و ارادهامام خميني، . ۲
  .۱۳۸۰ مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني، ،، تهرانةآداب الصلوـــــــــــ ، . ۳
 .۱۳۷۵ مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني، ،، تهرانتفسير سوره حمدـــــــــــ ، . ۴
  .۱۳۷۷، خميني  نشر آثار امام مؤسسه تنظيم و،، تهرانشرح جنود عقل و جهلـــــــــــ ، . ۵
  .۱۳۷۱ مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني، ،، تهرانشرح چهل حديثـــــــــــ ، . ۶
  .۱۳۷۸ مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني، ،، تهراننورصحيفه ـــــــــــ ، . ۷
  .نا جا، بي تا، بي ، بيکشف اسرارـــــــــــ ، . ۸
 مؤسـسه تنظـيم و نـشر آثـار امـام            ،الدين آشتياني، تهران  ، با مقدمة سيد جلال    ةيلهدامصباح ا ـــــــــــ ،   . ۹

  .۱۳۷۶خميني، 
ژوهـشكده             وهشگاه علـوم و فرهنـگ اسـلامي، پ          ، پژ فرضهاي فلسفي در علم اصول      پيش ،ظام، سيدمحمد نتا. ۱۰

  . ۱۳۸۴ بوستان كتاب، ،فقه و حقوق، قم
 مؤسسه تنظيم و نـشر آثـار        ،، تهران ۱، ج د برگرفته از آثار امام خميني     تفسير قرآن مجي   ،ايازي، محمدعلي . ۱۱

  .۱۳۴۸امام 
مجموعـه مقـالات   ، »زيرساختهاي سيرة وحدت مذاهب از نگاه اهل عرفان و امام خميني          «،ايزدپناه، عباس . ۱۲

  .۱۳۷۷ي،  مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمين،، تهرانالمللي امام خميني و احياي تفکر ديني کنگره بين
  .۱۳۸۳ ،، زمستان۲۸ ش،فصلنامه علوم سياسي، »شناسي و انديشة سياسي روش «،پارسانيا، حميد. ۱۳
 مؤسـسة   ،، بکوشـش عبـداالله نـصري، تهـران        )مجموعـه مقـالات   (جستارهاي فلسفي    ،، مهدي يزدي  حائري. ۱۴

 .۱۳۸۴پژوهشي حکمت و فلسفة ايران، 
  .۱۳۸۵، قم، دانشگاه مفيد، ياسيشناسي در علوم س روش ،حقيقت، سيد صادق. ۱۵
 اي،  تصحيح و تحقيق زير نظر استاد سيد محمد خامنـه ، ةبع الارعقليةل في الاسفار اةلي المتعا ةلحکما ملاصدرا،. ۱۶

  .انتشارات بنياد حكمت اسلامي صدراتهران، 
 .۱۳۶۶ انتشارات حکمت، ،، ترجمة منوچهر صانعي، تهران فرهنگ فلسفي،صليبا، جميل. ۱۷
 دانـشگاه  ،، تهرانشناسي در مطالعات سياسي اسلام روش اکبر عليخاني و ديگران،    علي ،فرامرزقراملکي، احد . ۱۸

  .۱۳۸۶ ،)ع(امام صادق
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 معاونت آمـوزش مؤسـسه تنظـيم و نـشر آثـار امـام             ، قم ،شناسي انديشه امام خميني      روش ،فيرحي، داوود . ۱۹

  .۱۳۸۴خميني، 
، امور فرهنگـي شـهرداري اصـفهان، انتـشارات گلهـا،            انگيرخان قشقايي  زندگاني حکيم جه   ،قرقاني، مهدي . ۲۰

۱۳۷۱ .  
  .۱۳۷۴ وزارت امور خارجه، ،، تهرانروش و بينش در سياست ،اصغر کاظمي، سيدعلي. ۲۱
، ۹  س فصلنامه پژوهش و حـوزه،    ،  »سياست و سعادت در انديشة حكيم متأله امام خميني         «،زايي، رضا   لك. ۲۲

 .۱۳۸۷و پاييز تابستان ، ۳۵ و ۳۴ش 
 .۱۳۷۹ مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني، ،، قمهاي امام خمينيآشنايي با انديشه ،مبلغي، احمد. ۲۳
 .۱۳۶۴ ،۴، تهران، انتشارات امير کبير، جفرهنگ فارسي ،معين، محمد. ۲۴
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